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چطــور  کــه  بــود  چالش هایمــان  از  یکــی  اینهــا 
بگوینــد. و  کننــد  پیــدا  را  شــماره ها  بتواننــد 

ــم  ــیراز کار کردی ــگاه ش ــامانه در دانش ــا س 4-5 ت
اســتفاده  و  بــود  جالــب  برایشــان  خیلــی  کــه 
کردنــد. یک بــار از مخابــرات فــارس هــم آمدنــد 
ــارس  ــرات ف ــر IT مخاب ــد. مدی ــد کنن ــا را بازدی کار م
ــک  ــا ی ــت: »م ــد. گف ــی بودن ــدس عطای ــای مهن آق
اینجــا  شــما  داریــم.  خودمــان   118 در  مشــکلی 
متهورانــه  هــم  مــا  کنیــد؟«  حــل  می توانیــد 
معمــول  می کنیم.طبــق  حلــش  گفتیــم 

وســط. پریدیــم 

                    وارد یک جنگ به  تمام معنا شدیم
ــی  ــرکت تهران ــک ش ــت ی ــع دس ــارس آن موق 118 ف
یعــنی  هایبریــد  ســوئیچ های  همــان  بــود. 
هنــگ  اینهــا  کــه  نرم افــزاری   - ســخت افزاری 
خوبــی  پشــتیبانی  داشــت،  کنــدی  می کــرد، 
انجــام  دیــر  بــه   دیــر  هــم  تغیــیرات  و  نمی کردنــد 
می شــد. خلاصــه نــاراضی بودنــد از ایــن وضعیــت. 
جایگزیــن  را  ایــن  می توانیــد  گــر  ا »بیــا  گفتنــد: 
ــام  ــد انج ــودم بای ــن را خ ــه ای ــت ک ــادم اس ــد.« ی کنی
چــون  بچه هــا.  بــه  بســپارم  نمی شــد  و  مــی دادم 
ــودم  ــط خ ــد و فق ــر کار می کردن ــه  دیگ ــا در زمین آنه
را  اولیــه  نمونــه  مــن  داشــتم.  را  کار  ایــن  تجربــه 
دادیــم.  نشــان  اینهــا  بــه  رفتیــم  و  کــردم  درســت 
یــک کلــه ای تــکان دادنــد کــه یعــنی بــد نیســت. 
گفتنــد: »ایــن کار، کار حســاسی اســت می توانیــد، 
ــم.« ــش می دهی ــا انجام ــم: »م ــد؟« گفت نمی توانی

 ،118 چــون  اول.  آن  نکــرد  جذب شــان  هــم  خیلــی 
یــک  کــه  می شــوید  متوجــه  برویــم  جلوتــر  حــالا 
هــم  حســاسی  و  پیچیــده   و  ســخت  سیســتم 
شــما  یعــنی  دارد.  اجتماعــی  اثــر  یــک  و  هســت 
کــه  می کنیــد  درســت  سیســتم  یــک  موقــع  یــک 
اتفاقــی  و  کننــد  اســتفاده  می خواهنــد  آدم  نفــر   10
ــتان  ــک اس ــهر و ی ــک ش ــا ی ــا اینج ــد. ام ــم نمی افت ه
ایــن  مــا  گاهانــه،  آ نا یــا  گاهانــه  آ اســت.  درگــیرش 
جنــگ  یــک  وارد  رفتیــم  پذیرفتیــم.  را  مســأله 
دیگــران،  بــا  خودمــان،  بــا  شــدیم؛  تمام معنــا  بــه  
و  کنیــد  فکــر  هرچــه  بــا  فنــاوری،  بــا  دانــش،  بــا 
 ً اصــلا بــودم،  مــن  خــود  پیــکان  نــوک  اینجــا  در 

کنــم. گــذار  وا دیگــری  کــس  بــه  نمی شــد 
مــن  بســتیم.  قــرارداد  و  کردنــد  اعتمــاد  خلاصــه 
در  مدیــر  دوتــا  یکــی  مدیــون  را  قســمتش  ایــن 

 
آگاهانه یا ناآگاهانه 
ما این مسئله را 
پذیرفتیم. رفتیم وارد 
یک جنگ به تمام معنا 
شدیم؛ با خودمان، 
با دیگران، با دانش، 
با فناوری با هرچه فکر 
کنید و در اینجا نوک 
پیکان خود من بودم، 
اصلًا نمی شد به کسی 
واگذار کنم


